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Abstract 

Throughout history, the rise and fall of great powers has always been one of the most 

important and fundamental issues in the international system. With the beginning of the 

21st century, observers and analysts have argued that the transition period in the 

international system has begun, and although the new era does not have a clear 

formulation, what is clear is that America's hegemonic position has weakened. So the 

question is, what is the reason for the decline of American hegemony based on Robert 

Cox's theory? In answer to this question, it is hypothesized that the decline of American 

hegemony has been due more to the inappropriate behavior of the United States in 

recent decades than to the balance of power of the world powers that It has focused 

more on hegemonic political behavior than on trying to create satisfaction based on 

Robert Cox's theory of hegemony. Research findings using descriptive-explanatory 

research method show; American political behavior is different from Robert Cox's view 

of hegemony and domination has played a greater role in American performance than 

consent and this has affected the decline of that country's hegemony. 
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  چكيده
هاي بزرگ، همواره يكي از موضوعات مهـم و اساسـي در    در طول تاريخ ظهور و افول قدرت

گـران    با شروع قرن بيست و يكم اين گزاره در بين نـاظران و تحليـل  الملل بوده است.  نظام بين
الملل شروع شده است و اگرچـه عصـر جديـد هنـوز      قوت گرفته كه دوران گذار در نظام بين

ولي آن چيزي كه مشهوده اين است كه موقعيت هژمـوني   ،بندي مفهومي روشني ندارد  صورت
مقاله اين است كه علت افول هژموني آمريكا مبتنـي  ال ؤس ،آمريكا تضعيف شده است. بنابراين

گـردد    اي به اين صورت طرح مي  فرضيهال ؤسرابرت كاكس چيست؟ در پاسخ به اين  ةنظريبر 
هاي جهـاني باشـد، بـه دليـل      قواي قدرت ةموازنكه افول هژموني آمريكا بيش از آنكه ناشي از 

هاي اخير بوده كه بـيش از تـلاش بـراي ايجـاد      آن كشور در طول دهه الگوي رفتاري نامناسب
جويانه متمركز بوده است.   بر رفتار سياسي سلطه هژموني رابرت كاكس، ةنظري بر رضايت مبتني

رفتارهـاي   كـه  دهـد   تبيينـي نشـان مـي    ـ  هاي پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي  يافته
سياسي آمريكا متفاوت از نگاهي است كه رابـرت كـاكس بـه هژمـوني دارد و در عملكـرد آن      

گـذار  ثيرأتكشور سلطه بيش از رضايت نقش داشته و همين امر بـر افـول هژمـوني آن كشـور     
 است.  بوده
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 مقدمه. 1

 توليد اصلي مركز و جهان اقتصاد ةمحرك موتور عنوان به اروپا اقتصاد كه ،دوم جهاني جنگ طي
 جهاني بلامنازع قدرت به مريكاآ ةمتحد ايالات و شد منهدم و پاشيد هم از ،بود جهان ثروت
 هاي  رژيم گسترش و ،تقويت ايجاد، طريق از آمريكا ةمتحد ايالات جنگ از پس شد. تبديل
 هژمونيك المللي  بين نظم تقويت و تثبيت به المللي بين نظامي و ،سياسي تجاري، پولي، مالي،

 ايالات كرد. تثبيت خود براي را بلامنازعي حاكميت نظم اين   ةتوسع با و پرداخت خويش
 پيگيري را خود هاي    تسياس و اهداف شوروي جماهير اتحاد فروپاشي از پس آمريكا ةمتحد
 ليبرال گسترش ةبرپاي و خودش منافع اساس بر جهاني موجود نظم تا كرد سعي و كرد

 هژموني دوقطبي سيستم اضمحلال از پس اما ،بگيرد شكل داري   سرمايه آزاد نظام و دموكراسي
 هژمون دولت ملي منافع يافتن ارجحيت شد. مواجه گوناگوني هاي    شچال با متحده ايالات
 در ها  قطب ساير تا شد سبب سيستم عضو هاي    تدول تمامي همگاني و عمومي منافع به نسبت
 تنها هاي  توانايي تا بزنند ها فائتلا و اتحادها تشكيل به دست هژمون   ةفزايند قدرت مقابل

 سبب نظامي و سياسي، اقتصادي، جديد هاي تقدر ظهور .نمايند تعديل را موجود ابرقدرت
 هژموني و يابد كاهش آشكاري صورت به ها   قدرت ساير رفتار بر واشنگتن تأثيرگذاري تا شد

 كه ،خارجي عوامل كنار در آيد مي نظر به اما .سازد مواجه جدي چالشي با را متحده ايالات
 سياسي، اقتصادي، هاي  حوزه در جديد هاي  قدرت ظهور و قدرت هاي  مؤلفه تغيير بر مبتني
 با برخورد در كشور آن نامناسب رفتارهاي نظير داخلي عوامل است، فرهنگي و ،نظامي

 ايالات هژموني تضعيف در نيز خود هژموني جايگاه از استفاده سوء و الملل بين نظام بازيگران
  است. ثيرگذارأت آمريكا ةمتحد

 ،نگرفته صورت آمريكا هژموني برابر در واقعي معني به توازني هنوز اينكه وجود بادرواقع، 
 دوران اين ةمشخص وجه كه كنند مي ياد الملل بين نظام در گذر دوران از گران تحليل از بسياري
 نشـان  حاضر حال در آمريكا برابر در كافي قدرت نبود كه ستآمريكا هژموني قدرت تضعيف

 آسـيبي  آن جايگـاه  تضـعيف  بـه  هژمون قدرت جايگاه در آمريكا نامناسب عملكرد كه دهد مي
 آمريكا هژموني افول روند تسريع در تواند مي ديگر هاي قدرت تلاش كنار در امر اين و رسانده

  .باشد گذار ثيرأت
رابـرت كـاكس    ةيبر نظر يمبتن كايآمر يعلت افول هژمون كه است اين مقاله الؤس ،بنابراين

 كايآمر يكه افول هژمون گردد  يصورت طرح م نيبه ا اي  هيفرضال ؤس نيدر پاسخ به ا ست؟يچ
نامناسـب آن   يرفتار يالگو ليباشد، به دل يجهان يها قدرت يقوا ةاز موازن ياز آنكه ناش شيب
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 يهژمون ةيبر نظر يمبتن تيرضا جاديا ياز تلاش برا شيكه ب ودهب رياخ يها كشور در طول دهه
شـده،   متمركز بوده است. با توجه به اهداف اشـاره  انهجوي  سلطه ياسيرابرت كاكس، بر رفتار س

 ياسـت و گـردآور   تبيينـي  ـ  يفيتوص ـ قي ـداشته و روش تحق يفيك يكرديپژوهش حاضر رو
انجام شده و اطلاعات با اسـتفاده از   ينترنتيا يها شيو پو يا با اتكا به مطالعات كتابخانهها  داده

  قرار گرفته است. ليتحل ردمو يريو تفس يفيبه صورت ك ييعقلا لياستدلال و تحل
ثر بر افـول هژمـوني آمريكـا بـا     ؤعوامل م است آن بر سعي حاضر پژوهش در ترتيب بدين 

ارچوب ه ـبر عوامل داخلي و رفتار نامناسب آن كشور مورد بررسي قرار گيـرد كـه در چ   تأكيد
قـرار خواهـد    تأكيـد هاي اصلي آن مورد   هژموني رابرت كاكس و مفروضه ةنظرينظري بحث، 

در ادامه به روند تحقق هژموني آمريكا به صورت مختصر اشاره و در بخش اصلي مقاله  .گرفت
  در افول هژموني آمريكا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.ثر ؤمعوامل 

  
  تحقيقپيشينة . 2

 ،هاي علمـي  ها، مقاله بكتاگرفته از طريق مراجعه به آثار مكتوب اعم از  صورتهاي  يدر بررس
كـه   ،پرداخته باشد آمريكا ةمتحدرفتار نامناسب ايالات موضوع به كه ي منبع و منابع الكترونيكي

كـه بـه نـوعي بـا      ،اما برخي منـابع  ،يافت نشدشده است، منجر به تضعيف هژموني اين كشور 
  :به شرح ذيل احصا گرديد ،موضوع پژوهش مرتبط است

 يا سلطه: انتخاب) در كتابي تحت عنوان Zbigniew Brzezinski( )1394( برژينسكي ژبينگيو

 و موشـكافي  را 21 قـرن  ابتداي در متحده ايالات نقش هژمونيك پيش روي كلان مسائل رهبري
 را هژموني و دموكراسي ةشكنند   ةرابط و ،شدن جهاني امنيت جهاني، ملي، امنيت همچون مسائلي
 هـاي   جنبـه  و دارد تأكيـد  21 قرن آغاز در آمريكا قدرت بودن سابقه  بي بر نويسنده كند. يم بررسي

 كنـوني  هژمـوني  بـراي  كه است معتقد دهد. وي   يم مختلف نشان طرق به را قدرت اين مختلف

 وجود بديلي عملاً امنيت جهاني ناپذير اجتناب   ةمؤلف مقام متحده در ايالات قدرت نقش و آمريكا

 كه روست هروب تر   ضعيف مراتب به دشمناني جانب از با تهديداتي جهاني ابرقدرت اين ولي ،ندارد

  كند. مقابله ها آن با بايد متحده ايالات و اند   همخاطره انداخت به را متحده ايالات ملي امنيت
 ةتجربارچوب مفهومي، هالملل؛ چ  هژموني در سياست بين«اي با عنوان   ) در مقاله1385( كرمي
هاي مختلف روابط   ها و نظريه  عنوان يك مفهوم مهم در نگرشبه هژموني به » آن ةآيندو  ،تاريخي

هـاي    تا با بررسـي ديـدگاه  ده كرالملل پرداخته و تلاش   سياست بين ةعرصدر ثر ؤمالملل و   بين
  بيان گردد.  و افول يك قدرت هژمون ،حاكم بر ظهور، كاركرد، تداومق طمنآن،  ةدربارمطرح 
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» ها لفهؤها و م افول قدرت نرم آمريكا؛ شاخص« اي با عنوان  ) در مقاله1394( آدمي و قرشي
كه به سقوط حكـام   ،خاورميانه و اعتراضات مردمي ةدار در منطق لات دامنهضكنند، مع مي تأكيد

گسترش گفتمان  آن كشورها كه اغلب از متحدان آمريكا بودند، منجر گرديد و همچنين به دنبال
كه تا حدود بسيار وامدار انقـلاب اسـلامي    ،مصر بيداري اسلامي در كشورهايي چون بحرين و

نظـم   ةزننـد  و برهم طلب در برابر سيستم ليبرال غرب  نظرترين كشور تجديد ايران به عنوان مهم
  به افول رفته است. ، قدرت نرم آمريكا روبودند نوين آمريكايي در منطقه

بـه ايـن   » آمريكا و ظهور جهاني چين« اي با عنوان  در مقاله )1394( جانسيز و بهرامي مقدم
اي   منطقـه هاي اخير به چالشي بـراي نظـم     ها در دهه چيني ةوقف بيكه رشد  اند موضوع پرداخته

تحت رهبري ايالات متحده در آسيا پاسيفيك تبديل شده است و پكن رفتـه رفتـه از موضـعي    
به طوري كه  ،اي شده است  و مناقشات منطقه ،نيرومندتر وارد معادلات اقتصادي، امنيتي، سياسي

هـا بـه     آناي برانگيخته اسـت.    واكنش همسايگان و ايالات متحده را به عنوان حافظ نظم منطقه
اي آمريكـا در    اند كه ظهور چين چالشي براي نظم تحت رهبري منطقه  طرح اين فرضيه پرداخته

موازنه با چين اتخـاذ   آسيا پاسيفيك بوده كه در پاسخ به آن ايالات متحده نقشي محوري در باز
  كرده است.
تحليـل هژمـوني آمريكـا براسـاس     « اناي تحت عنو  ) در مقاله1397( ديگرانحور و  طالعي

هاي نظـامي و اقتصـادي و     اند كه آمريكا از طريق قابليت  به اين نتيجه رسيده» نئوگرامشي ةنظري
المللي پس از   دادن ايدئولوژي ليبرال از نوع قرائت آمريكايي و با ايجاد نهادهاي بين همتا نشان بي

و با فروپاشي شوروي بيش از گذشته كرده جنگ جهاني خود را به عنوان قدرت هژمون مطرح 
  موقعيت هژموني آن كشور تثبيت شده است.

» مـدها آ پـي افـول قـدرت نـرم آمريكـا؛ دلايـل و      « اي بـا عنـوان    ) در مقاله1397( دهشيري
 ـ  و انحصـار  ،گرايانه  محور، نظامي منفعتگرايانه،  درونرويكردهاي  آمريكـا را از عوامـل    ةگرايان

و آنتاگونيسـتي، افـزايش    ،گرايانـه   گرايانه، ماجراجويانـه، مداخلـه    هاي يكجانبه  سياست درونزا و
جايي قدرت از غـرب بـه شـرق و برآمـدن      هدولتي، جابتهديدهاي نامتقارن بازيگران مسلح غير

افـول   يزا چندقطبي را از عوامـل بـرون  ـ   گيري نظام دو  ي و امكان شكلبازيگران نوظهور شرق
ترامـپ رو بـه    ةكند تصـوير آمريكـا در دور    قرار داده و اشاره مي تأكيدقدرت نرم آمريكا مورد 

  افول نهاده است.
 ةعرصواكاوي چگونگي افول آمريكا در « اي با عنوان  ) در مقاله1399(ديگران  و جهانگيري

كـه  ال ؤس ـو با استفاده از روش توصيفي و تحليلـي بـه ايـن    » بر ويروس كرونا تأكيدجهاني با 
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روابـط   ةنظريمبني بر چه پارامترهاي  2020 تا 2003 زماني ةدوردلايل افول هژموني آمريكا در 
گرايي آمريكا در يـك    جانبه دهد يك  هاي پژوهش نشان مي  پرداخته است. يافته؟ استالملل   بين
 ةدر حوز 19 هاي بزرگي مانند چين و در حال حاضر بحران كوويد  گذشته با ظهور قدرت ةده

و نظامي روبه ضعف گذاشته است و قدرت هژموني اين كشور رو  ،اقتصادي، سياسي، فرهنگي
  به زوال است.

موضـوع پـژوهش،    ةتوان اذعان داشـت كـه در حـوز    توجه به مطالبي كه مطرح شد، ميبا 
بررسي دلايل افـول هژمـوني آمريكـا از منظـر تـلاش سـاير        تحقيقات صورت گرفته عمدتاً به

 ،انـد. بنـابراين   ها براي ايجاد موازنه در برابر قدرت هژموني ايالات متحده آمريكا پرداخته قدرت
كـه بـه افـول     ،پرداختـه  ين حيث كه به بررسي رفتار سياسي نامناسب آمريكـا اين پژوهش از ا

شود و اميد است ايـن   متمايز مي شده از تحقيقات انجام ،كشور منجر شده جايگاه هژمونيك آن
  پژوهشي در اين حوزه مفيد باشد. كردن خلأمقاله بتواند در پر

  
  مباني نظري. 3

 مبنـاي  بـر  كـه  دارد اشـاره  جهـاني  نظم از خاصي وضعيت يا المللي بين نظم نوعي به هژموني
 الگـوي  شـرايط،  ايـن  در. گيرد مي شكل دولت يك طلب و كنترل جويانه تفوق رفتار و ها انگيزه
 منصب به يابي دست براي دولت آن مساعي محور بر الملل بين نظام سطح در ها توانمندي توزيع
 در. يابـد  مـي  هويـت  و ،معنـا  نظـم،  ايـن  مـديريت  مسـير  در آن از گيـري  بهره و غالب قدرت

 بـه  رضـايت  و شـود  مـي  تأكيد توانايي و رضايت مفاهيم بر هژمون، قدرت تحليلي ارچوبهچ
 زاويـه،  ايـن  از. دارد اشـاره  جهـاني  ةجامع ـ اعضـاي  از بخشي سوي از هژمون قدرت پذيرش
 آن اهـداف  و شـده ياد دولـت  رهبـري  پايداري در عمومي رضايت نقش به هژمونيك رضايت
  .)339- 338: 1381 نونام و ايوانز( دارد توجه

 دسترسـي  دليل به مسلط طبقات آن طريق از كه داند مي ينديافر را هژموني گرامشي آنتونيو
 بر ها آن كنترل تحكيم سبب كه كنند مي تبليغ را هايي ارزش رسانه همچون اجتماعي نهادهاي به

 دهنـد  مـي  شكل را جامعه مسلط ايدئولوژي مجموعدر ها ارزش اين. گردد مي اقتصاد و سياست
 ةنظري ـ. )436- 434: 1388 گـريفيتس ( پوشاند مي مشروعيت جامعه موجود قدرت توزيع بر كه

 يك نيز و داري سرمايه كشورهاي در موجود وضع تبيين براي شناختي جامعه اي نظريه گرامشي،
 كـه  ،الملـل  بين روابط انديشمندان از برخي اما ،است جوامع اين داخل در اجتماعي تغيير ةنظري
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 ةجامع ـ مـورد  در گرامشـي  هاي آموزه و مفاهيم گرفتن وام با هستند، مطرح ها نئوگرامشين نام با
 پيـروان  .)181: 1373 اوجلـي ( گيرنـد  كـار  بـه  نيز المللي بين سطح در را ها آن اند كوشيده ملي

 بـا  و كشـانده  الملل بين روابط دانش ةعرص به را وي نظريات كاكس، رابرت خصبالأ گرامشي
 انـد  داده شـكل  »گرامشيسم« عنوان تحت را تئوريك رهيافتي هژموني، ةمقول از جهاني تفسيري

  .)159: 1390 پوراحمدي(
 نظـم  موجـد  تنهـايي  بـه  توانـد  نمـي  الملـل  بين نظام در مسلط قدرت وجود كاكس، نظر از
 آن و اسـت  المللـي  بـين  نظم ظهور براي كافي شرط هژموني كاكس، نظر از .باشد نيز الملل بين

 ).Cox 1983: 102-106( نهاد و ،ايده قدرت، اساسي عنصر سه هماهنگ ةمجموع از است عبارت
 و زور اعمـال  با گر  سلطه دولت يك كه نيست نظمي هژمونيك، نظم است معتقد كاكس رابرت

 كـه  اسـت  نظمـي  از عبـارت  اساسـاً  بلكه ورزد، مبادرت آن استقرار به ها دولت ديگر سركوب
 انگارنـد.  الملـل  بـين  سيسـتم  كـل  منافع وفق بر و ،سو هم منطبق، جهات جميع از را آن همگان
 مـاهيتي  كـه  اسـت  ايـدئولوژيك  و فرهنگـي  ةسـلط  از خاصـي  نـوع  ةبرگيرنـد  در نظمي چنين

 اسـت.  گرديـده  اسـتوار  عمومي رضايت و جمعي تفاهم ةشالود بر و دارد ملايم و پذير انعطاف
 سـركوب  قـدرت  و زور با آميخته ةسلط از نافذتر و تر عميق بسيار عمل، در فرهنگي ةسلط اين

 نظـم  بـر  مبتنـي ( هژمونيـك  حاكميـت  ميـان  بايـد  كـاكس،  نگـاه  ةزاوي از ،بنابراين بود. خواهد
 مستقيم كاربرد بر مبتني( سركوبگرانه ةسلط و حاكميت با و سو يك از فرهنگي) و ايدئولوژيك

 و سـلطه  ،ديگـر  عبـارت  بـه  شـد.  تمـايز  و افتراق به قائل ديگر، سوي از عريان) قدرت و زور
 كفايـت  هژمونيـك  ساختار يك خلق براي تنهايي به المللي بين سيستم در دولت يك حاكميت
 انديشيدن ةنحو باشد قادر هژمون بازيگر كه گردد مي ايجاد زماني هژموني بلكه كند، ينم مقصود

 نتيجه، در دهد. قرار خويش دهي جهت و نفوذ تحت را جوامع ساير كاركرد و عمل هاي شيوه و
 كسـب  و جوامـع  ديگـر  ايـدئولوژي  و انديشـه  بـر  اثرگذاري با كه است حاكم ايدئولوژي اين

 بنـا  را هژمونيـك  نظـم  رفيع هاي ستون حقيقت در مسلط، بازيگر براي مشروعيت آميز مسالمت
 از بـيش  چيـزي  كـاكس  رابـرت  ةنظري در هژموني مفهوم ،بنابراين .)Cox 1993: 49-66( نهد مي

 و ،اخلاقـي  فكـري،  رهبـري  شـامل  و است تشويق و ،مجازات تحريم، تهديد، طريق از سلطه
 ديـدگاه،  ايـن  از .)Cox 1981: 140-42( دهـد  مي شكل جهاني نظم به و شود مي نيز ايدئولوژيك

 نظـم  و باشـد  داشته وجود مشروعيت، از ميزاني كه كرد صحبت هژموني از توان  مي زماني تنها
 اقتصـادي  منـافع  و ،ها دولت همكاري منافع، سازگاري رضايت، مشروعيت، براساس هژمونيك

  .)Clark 2009: 209( گيرد شكل
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  الملل  هاي هژمون در نظام بين تظهور و افول قدر .4
الملل مورد توجه متفكران بـوده    هاي بزرگ در تاريخ روابط بين  صعود و افول قدرت ةچرخ

و آمريكا از قـرن شـانزدهم    ،است. انديشمندان اغلب به هژموني سه ابرقدرت هلند، بريتانيا
درصد از قـدرت هژمونيـك    50تا  25كنند كه هر يك به طور ميانگين بين  يتاكنون اشاره م
هـاي تغييـر     برخي كارشناسان نظيـر پـل كنـدي چرخـه    الملل برخوردار بودند.  در نظام بين

داننـد.    الملل و نظم معاصر جهان مـي   هاي بنيادين تاريخ مدرن نظام بين  هژمون را از ويژگي
 م)، بريتانيا در اواسط قـرن نـوزده  1672-1620(هفدهم هژموني هلند در اواسط قرن  ةدور

آمريكا در اواسط قرن  و در نهايت ،انقلاب صنعتي و نيروي دريايي ) همراه با1815-1873(
شدن و انقلاب فناوري و احتمالاً چين در قرن بيسـتم   جهاني) همراه با 1967-1945( بيستم

ها را در آغاز هـر    هاي گذار هژمونيك هستند. برخي شباهت  ترين دوره  و بيست و يكم مهم
 ـاند كه آخـرين    ها با وقوع جنگي فراگير آغاز شده آن ةهموان يافت. ت  سه دوره مي آن  ةنمون

هـر سـه    ،روي كار آمدن هژموني آمريكا پس از دو جنگ جهاني قرن بيستم است. همچنين
تر در گذشته) و هوايي خـود بـه    (بيش ويژه نيروي دريايي بهقدرت با اتكا به برتري نظامي 

امكان تعريف و حفاظت از نظم مطلوب آن كشور  اين ابزار با كهچرا ،اند  شدههژمون تبديل 
آيد. علاوه بر آن، اين كشورها همگـي در مقايسـه بـا رقبـاي خـود داراي برتـري         پديد مي

 زماني ميان مدت مانند حداقل بيست سال تداوم داشـته باشـد   ةاند كه در يك دور  بلامنازع بوده
  .)128: 1400 رازليقي و جاوداني مقدم(حضرتي 

قطبي رو به زوال نهاده و شرايط براي تبديل با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، نظم دو
شدن آن مساعد شد. آمريكا بـه تعبيـري بـه     المللي و جهاني نظم ليبرالي درون غربي به نظم بين

گرايي ليبرالـي آمريكـا    الملل ين تفسير، بينالملل تبديل شد. براساس ا لوياتان ليبرالي در نظام بين
گرا در  واقعليبرالي و  ةدوگانمحور داشت و نوعي همنوايي بين  قدرتسرشت هابزي و سياست 

 مقطـع  ايـن  در ).162: 1396 ديگران والمللي ايالات متحده پديد آمده بود (ظريف  جايگاه بين
 موازنـه  برقراري براي چنداني امكان الملل بين نظام در ديگر كشورهاي كه بود اين غالب تصور

 برابـر  در و دوره ايـن  آغـاز  در آمريكـا  ،رو ايـن  از. ندارند آن مديريت و چيره قدرت برابر در
 تـا  برآمد صدددر جو ةموازن و گر چالش قدرت مراكز به ژاپن و اروپايي ةاتحادي تبديل احتمال

 هـاي  عرصـه  در ويژه به را الملل بين نظام جهاني، قدرت معادلات بر حاكم خلأ از جستن بهره با
 با كه شود آن از مانع و دهد سوق محورآمريكا قطبي تك مقطع سوي به سياسي و نظامي قدرت
 سـايه  در كشور اين موقعيت جهاني سياست هاي  حوزه ساير به اقتصادي قطبيچند نظم ةترجم
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 امپراتوري و آمريكايي نظم مانند اصطلاحاتي رواج. شود مواجه چالش و تهديد با يا گرفته قرار
  .)16 :همان( داشت حكايت تكاپو اين از آمريكايي

هاي طلايـي سياسـت     ، سال2004تا  1990زماني  ةجان مرشايمر بر اين نظر است كه دور
هـا، روسـيه بـه بانـك جهـاني و صـندوق         ليبرال بود. در ايـن سـال  خارجي مبتني بر هژموني 

اروپـا رو بـه    ةالمللي پول پيوست، چين به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد، اتحادي  بين
چكســلاواكي و  ةتجزيــ تكامــل رفــت و در كنــار نــاتو در اروپــاي شــرقي گســترش يافــت.

ي ليبرالي نيز در همين دوره اتفاق افتـاد.  هاي كوچك مبتني بر سنت فكر  يوگسلاوي به دولت
 ةآزادي بخـش فلسـطين، حمل ـ   ةدر خاورميانه نيز معاهدات صلح اسلو ميان اسـرائيل و جبه ـ 

هـاي    سـازي كويـت و اعمـال محـدوديت    و آزاد ،اش به عـراق   آمريكا و ائتلاف تحت رهبري
شـاهد   2003و  2001هـاي    در سال هاي نظامي صدام اتفاق افتاد. سرانجام نيز  تر بر برنامه بيش
سازي آمريكـا در   هاي ملت  نظامي مستقيم هژمون ليبرال در افغانستان و عراق و تلاش ةمداخل

سـالاري ليبـرال هسـتيم. ايـن رويـدادها، همگـي        هـا بـه مـردم    اين دو كشور براي تبـديل آن 
 رود ييبرالي رو به افول منظم ل 2005اما از سال  ،هاي سطحي از هژموني ليبرال بودند  شاخص

  .)11: 1398 مرشايمر(
، انديشـمندان بـه ايـن بـاور     1945تـا   1500ها از سال  با توجه به روند جايگزيني ابرقدرت

ثر از عوامل درونـي و بيرونـي   أاند كه توان هژمونيك يك كشور پايدار نخواهد ماند و مت  رسيده
شده و جاي خود را بـه قـدرت رقيـب خواهـد داد كـه      طي فرايندي نسبتاً طولاني دچار افول 

نبوده و افول هژموني آن كشـور در حـال حاضـر     اآمريكا هم از اين قاعده مستثن ةايالات متحد
  الملل بوده است. گران روابط بين  تر مورد توجه ناظران و تحليل بيش

  
  بر افول هژموني آمريكامؤثر عوامل . 5

هـاي بـزرگ    بررسي تاريخ سياست جهاني مبين اين است كه در طول تاريخ همـواره قـدرت  
كـه در حـال حاضـر هـم برخـي       ننـد كاند در برابر قدرت هژمون تـوازني ايجـاد    دهكرتلاش 
ند موقعيت هژموني آمريكا را بـا چـالش مواجـه    نك ها از جمله چين و روسيه تلاش مي قدرت

آمريكـا در نظـام    ةبر اين عامل، عملكرد و رفتارهاي نامناسب ايـالات متحـد  سازند، اما علاوه 
داشته كه در ادامه رفتارهاي نامناسب ثير أتالملل هم در تضعيف جايگاه هژموني آن كشور  بين

دانـد،    گيري هژموني ضـروري مـي   شكلهايي كه رابرت كاكس براي  لفهؤمآن كشور براساس 
  گيرد. بررسي قرار ميمورد 
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  كشورها ساير در نظامي و سياسي مداخلات انجام با قدرت از استفاده سوء 1.5
آمريكا داراي قدرت برتر در ابعاد اقتصادي و نظامي بوده و همـين امـر زمينـه را بـراي اعمـال      

كند. داشتن قدرت براي يك قدرت هژمون داراي اهميت بوده  قدرت در برابر ديگران فراهم مي
با توجه بـه اينكـه    ،الملل ضرورت دارد. بنابراين و به كارگيري آن براي حفظ ثبات در نظام بين

تر  هاي ضعيف آن در امور دولت ةمداخلقدرت هژمون مجري و حافظ سيستم هژمونيك است، 
اما تخطي هژمون از حدود مقررات نهادي سيستم به نحـوي كـه    ،شود تا حدي طبيعي تلقي مي

ها شـود، جايگـاه آن را قـدرت هژمـون بـه قـدرت        ساير دولت ةگستردنارضايتي  ةبرانگيزانند
سـاز   زمينـه گرايي آمريكا پس از جنگ سرد طبيعتاً  مداخله ةفزاينددهد. سير  امپرياليست تنزل مي

  ).57: 1390 قنبرلو( ها شده است تي ميان اين كشور و ساير دولتبروز تعارضا
 سياسـت  سـمت  بـه  حركـت  براي سـوء اسـتفاده از قـدرت و    را زمينه سپتامبر يازده ةواقع

 همكـاري  مبنـاي  بـر  نه كلان استراتژي اين .كرد فراهم آمريكا خارجي سياست در امپرياليستي
 قهرآميـز  قـدرت  و جانبـه  يك عمل مبناي بر بلكه ،چندجانبه نهادهاي داخل در اجماع بر مبتني
  :از عبارت بودند سياست اين اساسي اصول .است شده ايجاد
 ضامن عنوان به كشورها ديگر بر آن نظامي برتري ويژه به آمريكا هژمونيك هويت حفظ. 1
  الملل؛ بين ثبات
  گرايي؛  جانبهچند نوعي به گرايي  يكجانبه زدنپيوند با استراتژيك استقلال حفظ. 2
  باشد؛ پيشگيرانه تهاجم حق متضمن كه خود از دفاع مفهوم و تبيين ارائه. 3
  كراسي؛ودم و آزادي سوي به كراتيكودمغير هاي  دولت دادن سوق. 4
 كـه  گيرد قرار آمريكا هژموني برابر در كه ها قدرت از ائتلافي يا قدرت ظهور ةاجاز عدم .5
  است؛ قدرت ةموزان هميشگي نفي معني به اين

  تروريسم؛ اهميت مبناي بر جهاني تهديدات از جديد تحليلي .6
 و تهديد متفاوت ماهيت دليل به جهاني تهديدات نوين شرايط در بازدارندگي مفهوم نفي. 7

  جديد؛ تهديدات برابر در آمريكا براي نامحدود نقش گرفتن نظر در و تهديدگر كنشگران
  ها؛  دولت حاكميت حق به سنتي احترام لزوم عدم .8
چنـد   نفـي  كـل  در و امنيتـي  هـاي  شـراكت  و ،معاهـدات  قواعـد،  كـردن  تلقي ارزش بي .9
  .)Ikenberry 2002: 49-55( گرايي جانبه

هاي تروريستي   ابزاري از تحريم اقتصادي و حمايت از گروه ةاستفادنظامي و سياسي،  ةمداخل
  آمريكا از قدرت به آن اشاره كرد. ةتوان در خصوص سوءاستفاد  مواردي است كه ميترين   از مهم
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هاي مخالف يا ناهماهنگ با هژموني آمريكا از جمله كوبا، ونزوئلا، لبنـان،   بسياري از دولت
اند. چنين  هاي مختلف تحت مداخلات سياسي آمريكا قرار داشته و ايران به شيوه ،سوريه، عراق

و قرقيزستان به وقوع تحولات انقلابي يـا   ،كراينودر برخي موارد مثل گرجستان، اهايي  دخالت
نظر به اينكه طبق اصول و مقررات سازمان ملل  اند. كمك كرده »هاي مخملي انقلاب« اصطلاحاً

هـا،   دهي به آن  آيند، دولت آمريكا در جهت مشروعيت چنين مداخلاتي غيرقانوني به حساب مي
كراتيـك و نيـز ضـرورت    وها به احترام به اصول و هنجارهـاي دم  دولتاز ادعاهايي چون الزام 

كراسي و حقـوق بشـر بـه    وترويج دم ةمسئل الملل بهره گرفته است. ها به حقوق بين پايبندي آن
ت كـه  اما واقعيت اين اس ،هاي مختلف در دستور كار مقامات كاخ سفيد قرار داشته است شيوه

الشـعاع ملاحظـات قـدرت بـوده اسـت و ثانيـاً، تـاريخ         تحـت ملاحظـاتي معمـولاً    اولاً، چنين
(سيا) حاكي از آن است كه حتي در  هاي آشكار و پنهان آژانس اطلاعات مركزي آمريكا دخالت

كراتيك بوده، عملاً رسيدن با آن وشرايطي كه مداخلات سياسي آمريكا براي برقراري نظامي دم
كراتيـك  ودماي كه دولت آمريكا را به مدارا با يـك جـايگزين غير   معضل همراه بوده به گونه با

  ).88: همان( ديگر سوق داده است
ليسـتي بـا عنـوان    » كـانتر پـانچ  «يكي از مجلات راديكال به نـام   ةنويسندزولتمان گراسمن 

را منتشر ساخت. اين » انستان در طول يك قرنمداخلات نظامي ايالات متحده از اطراف تا افغ«
كنگره ثبت شده اسـت. ايـن فهرسـت     ةكتابخانليست در اسناد كنگره و نيز در بخش تحقيقاتي 

شـود. هـر    ميرا شامل  2001تا  1880 ةفاصلسال در  111اي و جهاني طي    همنطق ةمداخل 134
ها افزوده شـده، شـدت مـداخلات     در طول اين سال» امپراتوري آمريكا«ة دامنقدر بر وسعت و 

» تنها ابرقدرت جهان«منافع  ةآمريكا در جهان نيز افزايش يافت و اين امر با هدف حفظ و توسع
  ). 95- 92: 1383 (مريل وين و سردار صورت گرفته است

ي را بـر عليـه كشـورهاي    قدرت آمريكا به آن كشور فرصت استفاده از ابزار تحريم اقتصاد
آمريكا به منظور دستيابي به اهدافي خاص در سياست خـارجي، بـه    مخالف فراهم كرده است.

هاي اقتصادي را به   آمريكا تحريم اي از سياست تحريم اقتصادي استفاده كرده است.  طور فزاينده
يي كه با اهداف و اميال جانبه يا از طريق نفوذ در شوراي امنيت سازمان ملل بر كشورها طور يك

  .)Huntington 1999: 35-49( كند او چالش دارند، تحميل مي
فشـار   .هاي آمريكا قرار گرفته، ايـران اسـت    يكي از كشورهايي كه تحت شديدترين تحريم

هـا و نهادهـاي     مردم مورد انتقـاد برخـي سـازمان    ةروزمرها بر اقتصاد عمومي و زندگي  تحريم
در گزارشـي   ،دبير كل سابق سازمان ملل ،بان كي مونبه طوري كه  ،المللي قرار گرفته است بين
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به عنوان اقدام ضد حقـوق بشـري،    ،ها  رسمي به مجمع عمومي سازمان ملل با معرفي اين اقدام
است، شده بر ايران تأثيرات چشمگيري بر عموم مردم داشته  هاي تحميل  تحريم« كند: تصريح مي

كمبود اقـلام   انرژي، افزايش نرخ بيكاري و ةاز جمله تشديد تورم، افزايش قيمت كالاها و هزين
   .)Office of the High Commissioner on Human Rights 2012: 42-43( »ضروري به خصوص دارو

ها يكـي ديگـر از    هاي تروريستي و حاميان آن ها، حمايت از گروه از تحريمدر كنار استفاده 
هـاي   گيـري برخـي گـروه    اقدامات سوء آمريكا در استفاده از قـدرت اسـت. كمـك بـه شـكل     

ها در چند سال اخير آمريكـا را بـيش از هژمـون بـه      تروريستي و حمايت مادي و معنوي از آن
هـاي اخيـر بـه      ها طـي سـال    آمريكايي شان داده است.گر ن عنوان يك قدرت امپرياليستي سلطه

براي دفـاع   بلكه اين مفهوم را صرفاً ،اند كه تعريف دقيقي از تروريسم ندارند  وضوح نشان داده
مقاومـت عليـه اسـتعمار يـا     آمريكـايي   ـ ـ لذا، در ديدگاه غربـي  كنند.  از منافع خود استفاده مي

آميز اراده شده و جنايات كشورهاي استعماري مانند اسرائيل و  جنايتامپرياليسم به عنوان اعمال 
كند كه ايالات متحدة آمريكا در خط مقدم آن   گناه معرفي مي  هاي امپرياليست غربي را بي دولت
   شود.    يديده م

 و دوگانه تروريسم، با مبارزه در اروپا ةاتحادي و آمريكا برخورد كه رسد  مي نظر به ،همچنين
 سـفيد،  كـاخ  نگـاه  از دارد. وجـود  بـد  و خـوب  تروريسـم  كـه  معتقدند ها آن و است گزينشي
 بـد  يقيناً ،باشد مريكاآ منافع عليه تروريسم اگر ولي ،ستمريكاآ منافع با همسو خوب تروريسم

 مجاهـدان  بـا  ديـدار  در 1985 سال در ريگان رونالد ،مثال عنوان به دارد. برخورد جاي و است
  افغانستان در شوروي اشغالگر نيروهاي با مبارزه حال در زمان آن در كه ،القاعده اعضاي و افغان
 دولتمـردان  ولـي  بود، خوانده آمريكايي گذاران  بنيان همچون »آزادي راه مبارزان« را ها آن ،بودند

 آمريكـا  منـافع  عليـه  وقتـي  ،را گروه همين 2001 سپتامبر يازده حملات وقوع از پس آمريكايي
 ناراضيان قتل شد گفته كههمانطور يا دادند. قرار تروريستي هاي  گروه ليست در رسماً ،كرد عمل

 شديداً را آن جهان عمومي افكار و بود بار فاجعه خاشقجي فجيع قتل خصوصاً عربستان سياسي
 واشـنگتن  ـ رياض محكم روابط در ثيريأت حادثه اين كه كرد تأكيد ترامپ ولي ،كردند محكوم
 خـاص،  هدفي به دستيابي منظور به تروريستي و شورشي هاي  گروه از پشتيباني درواقع، ندارد.

 به سياست اين اعمال معاصر تاريخي سابقة .است دار  ريشه سياستي آمريكا، خارجي سياست در
 كشور اين به شوروي حملة از پس دورة در افغان مجاهدان از آمريكا مالي و تسليحاتي حمايت
  .)Chengu 2014: 7( شود يم مربوط
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 به و اسد رژيم مخالفان تقويت منظور به و ديگر بار متحده ايالات در ابتداي بحران سوريه نيز

 و مـالي  حمايـت  كشـور  ايـن  در فعـال  هاي تروريسـتي   گروه سوريه، از آزاد ارتش تقويت بهانة
 موجوديتي كه دانستند مي خوبي به ايالات متحده دولتمردان .)Durden 2015: 14( كرد تسليحاتي

اسـد،   رژيـم  مخـالف  نيروهـاي  و محور نداشت وجود سوريه آزاد ارتش نام به منسجم و مستقل
 هـاي  سـلاح  كه است بنابراين، پرواضح. بودند النصره جبهة و داعش چون تروريستي هاي  گروه

 گرفـت  مـي  قـرار  تروريسـتي  هاي  گروه اختيار در سياه بازار طريق از و درنهايت سوريه به ارسالي
)Baddour 2015( .متحـدانش  مالي هاي كمك روي به را خود متحده چشم اين، ايالات بر افزون 

 طـور  بـه  نيـز  طريـق  ايـن  از و بـود  بسـته  هاي تروريسـتي  گروه به سعودي عربستان و قطر نظير

  . گذار بود تأثير ها  گروه اين تقويت در غيرمستقيم
 را تروريسـتي داعـش   گـروه  اقـدامات  خود سخنان غربي در كشورهاي و آمريكا اگرچه

 بـا اغمـاض و   جـولان داعـش   دهـد   مـي  نشـان  كـه  دارد مداركي وجود كنند، اما يم محكوم
شـوراي  «، در زمـان جـورج بـوش،    2004انگاري آمريكا همراه بوده است. در دسامبر   سهل

اي تحـت    صـفحه  123با انتشار گزارش مريكا آ )national intelligence council( »اطلاعات ملي
 2020بيني كرد كـه در سـال    پيش )mapping the global future( »جهان ةآيندريزي  نقشه«عنوان 

غربي به آسياي مركزي و آسـياي جنـوب    ةمديترانيك خلافت اسلامي ايجاد خواهد شد كه از 
سـال پـس از ايـن گـزارش      دهشرقي گسترش پيدا خواهد كرد. ابوبكر بغدادي، رهبر داعـش،  

 ايجـاد خلافـت اسـلامي را اعـلام كـرد      2014ژوئـن   29، در مريكـا آشوراي اطلاعـات ملـي   
)Chossudovsky 2014: 1(.  

المللي به رهبري آمريكـا، در   هم، ائتلاف بين 2014پس از اعلام موجوديت داعش در سال 
يك بام و دوهوا  مبارزه با داعش در عراق و سوريه، رفتاري دوگانه و متعارض داشته و سياست

هـاي    كردند، به طوري كه هر زمان كه اقدامات داعش با برنامه  محوري دنبال مي منفعت ةبرپايرا 
اي كـه    خواست و در هر منطقه  ميها بر آمريكا و متحدانش همخواني نداشت به رويارويي با آن

اي بـا آن    آمريكا برخـوردار بـود و مقابلـه   داعش منافع اين كشور را در نظر داشت، از پشتيباني 
گرفت. آمريكا از گروه تروريستي داعش در سوريه قبل از بحـران عـراق حمايـت      صورت نمي

كرد. پس از آن نيز ايالات متحده و متحـدانش وارد يـك جنـگ جـدي بـا        سياسي و نظامي مي
 ـ  هـاي صـنعتي    مجتمـع  چرا كه داعش هم براي دستگاه ديپلماسي و هـم بـراي   ،داعش نشدند

هـاي    جريـان  ةشد. هيچ جرياني تاكنون نتوانسـته بـه انـداز     نظامي آمريكا يك گنج محسوب مي
 كنـد. واشـنگتن اصـلاً   مين أتاسلام را مخدوش و منافع آمريكا را در غرب آسيا  ةتكفيري چهر
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رئـيس   ،)Raymond T. Odierno( »ادورينو«ژنرال  .داعش به زودي تمام شود ةغائلمايل نبود كه 
 گفته بود كه جنگ با داعش ممكن است پنجاه سال طول بكشد ،كل ستاد مشترك ارتش آمريكا

)Chossudovsky 2014: 1(.  
توانست به   رسد كاخ سفيد نسبت به داعش نگاه كلان و استراتژيك داشت و نمي  به نظر مي

، )Al-Nusra Front( »النصـره  ةجبه ـ«هـاي ضـعيفي مثـل     هداعـش بگـذرد و بـه گـرو    آساني از 
ها اميدوار   تكيه كند. آمريكايي )Free Syrian Army( »ارتش آزاد«، و )Jund al-Sham( »جندالشام«

ها جز از طريق  ور شود و اين براي آن شعلهبودند كه جنگ ميان شيعه و سني در عراق و منطقه 
و متحدانش در تلاش براي از بـين بـردن تروريسـم در     يكاآمريقت، حقدرداعش متصور نبود. 

 ـ  منـافع خـود و در ذيـل چتـر امنيتـي      جهتها را در  بلكه سعي دارند تروريست ،جهان نيستند
  . دهند قرار غرب اطلاعاتي

قدرت از سوي آمريكا باعث شده است نگـاه  توان گفت كه سوءاستفاده از   مي ،كلي به طور
محبوبيـت   منفي به آن كشور در اذهان مردمان كشورهاي مختلف شكل بگيرد. جدول زير، كاهش

  دهد. را نشان مي 2019آمريكا در نزد افكار عمومي حتي در كشورهاي متحد آن در سال 

  2019حد آن در سال كاهش محبوبيت آمريكا در نزد افكار عمومي در كشورهاي مت .1جدول 

 14- 19تغييرات  07- 19 تغييرات 2019 2014 2007 

 -  28 35 -  63 كنيا

  11 +1 63 62 74 ژاپن

 -   11 10 -  21 لبنان

 -   8 46 -  54 كانادا

 -   8 27 -  35 مكزيك

 -  - 5 82 -  87 اسرائيل

 -  - 2 2 -  4 تركيه

  12 +1 16 28 15 اندونزي

  19 -  64 83 -  فيليپين

  12 -  21 33 -  هند

  8 15 -  7 آرژانتين

  11 +3 71 68 60 جنوبي ةكر

  )Poushter and Mordecai 2019منبع: (
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  ها فرهنگ يربه سا توجهي بيو  اسيكرودم ليبرال يدئولوژيا سازي جهاني 2.5
، كانون قدرت در مفهوم هژموني، بر فرهنگ هايي همچون رابرت كاكس  گرامشينئودر رويكرد 

 ةجنب ـ، به دليل تكيه بر فرهنـگ،  ها گرامشينئوشدة   تعريفاستوار است. قدرت هم در هژموني 
كه در تعريف قدرت نرم محوري است، با مفهـوم رضـايت مـورد نظـر      ،مفهوم اقناعرد. نرم دا

مـؤثرترين و   واقع، جلب رضـايت تواند مترادف گرفته شود. در مي هژموني رابرت كاكس در تز
  .)168 ،167: 1386 شود (ويليامز كنترل جامعه محسوب مي ةبهترين شيو

تـلاش كـرده اسـت ايـدئولوژي      هـا  آمريكا بدون توجه به ايدئولوژي و فرهنگ ساير ملـت 
د و همين موضوع به دليل تنوع كننظر خود را با استفاده از ابزارهاي در اختيار خود جهاني مورد

هايي را براي آن كشور به وجود آورده   الملل مورد نقد قرار گرفته و چالش  فرهنگي در نظام بين
كننـد،   ميكه مأموريتي جهاني بر عهده دارند، حساب  ،ها خود را ملتي استثنايي است. آمريكايي

ثر از حـس برگزيـدگي يـا    أتـر مواقـع سياسـت خـارجي ايـالات متحـده مت ـ       در بيش ،بنابراين
آمده است. ايـالات متحـده بـه خـودي خـود در نگـاه راسـت        گزيدگي تبيين و به اجرا درخدا

اسـاس  ها، ظهور و سقوط هر ملتـي، بر   اساس عقايد اونجليكالمسيحي، جايگاهي ويژه دارد. بر
 ةلهي است. لذا اگر ملتي همچون ملت آمريكا قدرتمند و مورد ستايش ديگران است، ارادا ةاراد

انگـاري  متمايز .)Berggrem 2004: 28( رسـاند  هـا را مـي   الهي و نگاه خاص باري تعـالي بـه آن  
انگاري آمريكايي دهد. متمايز  سياست خارجي آمريكا را شكل مي ةحد زيادي جوهرآمريكايي تا

كراتيك، ميراث واين نكته اشاره دارد كه برتري اخلاقي، خاستگاه منحصر به فرد انقلابي و دمبه 
بخشـند. از ايـن رو،     هاي آن را مشروعيت مـي   سياست هاي آمريكا  و ارزش ،فرهنگي و مذهبي

اخلاقي هاي جهان، در موقعيت   فاضله در نسبت با ديگر كشورها و قدرت ةمانند مدين آمريكا به
و  ،بالاتري قرار داده شده و بنابراين خود را موظف به ترويج سـبك آمريكـايي انديشـه، افكـار    

  .)80: 1390 (ايزدي و كاردان داند  كراتيك و نظام سياسي در باقي جهان ميوهاي دم ارزش
مبارزه  هاي مقابل دادن برتري ايدئولوژيكي تلاش كرده است با ايدئولوژي آمريكا براي نشان

 خـارجي  دشمن يك به كل در خود، دوام و قوام براي آمريكايي باورهاي نظام ند. از آنجا كهنك
 جديدي سرد جنگ خود، ايدئولوژيك قواعد و ها قالب براساس توانستند ها آمريكايي دارد، نياز

 سـازي  تئـوريزه  جهتدر هانتينگتون. كنند ايجاد گرايي اسلام را بعد از فروپاشي كمونيسم، عليه
 هـيچ  بودن  آمريكايي سرد، جنگ بدون: «گويد مي آمريكا المللي بين رفتار و در توجيه لهئمس اين

  ،فردگرايي سالاري، مردم آزادي، اصول به بودنمتعهد مفهوم به بودن  آمريكايي اگر. ندارد اي نتيجه
 اين قراردادن تهديدمورد براي خارج در شروري امپراتور هيچ اگر و است خصوصي مالكيت و
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 از ها آمريكايي باشد؟ داشته تواند مي مفهومي چه بودن  آمريكايي واقعاً باشد، نداشته وجود اصول
 همـواره  آمريكـا  مخالفان و اند كرده بنا “ديگريˮ با تقابل در را خود اعتقادي هويت آغاز همان

 سـرد،  جنـگ  ... هسـتند  دموكراسـي  و آزادي مخـالف  كه اند شده محسوب نامطلوبي نيروهاي
 شـوروي  اتحاد با مقابله در هويت اين. آورد وجود به آمريكا دولت و مردم بين مشتركي هويت
 كـه  ايـن  بـه   توجـه   بـا  يافـت.  تغيير نيز هويت اين پذيرفت، پايان سرد جنگ وقتي. داشت قرار

 در قـومي  و ،نـژادي  اخـتلاف  چنـدفرهنگي،  گوناگوني، تنوع، سوي به آمريكا داخلي نيروهاي
 نيـاز  “سازي غيريتˮ به قدرتمند، كشورهاي اغلب از بيش شايد متحده  ايالات هستند، حركت
. )Huntington 1997: 59( »گردد حفظ جامعه وحدت همچنين و آمريكايي باورهاي نظام تا دارد

شـكل   كي ـ يجهـان  جاديا جهيدر سطح جهان و در نت يتفاوت فرهنگ ةنديفزاحذف  نديافر نيا
 لي ـتحم نـد يافر ،يفرهنگ ـ سـم ياليامپرمصداق بارز رويكرد امپرياليستي در امر فرهنـگ اسـت.   

 يفرهنگ يساز گفتار و همگن دگاهيالگو، از د نيا تيست و اهماينقاط دن ريفرهنگ غرب بر سا
در قدرتمنـدترين شـكل خـود، مـردم را مجبـور      ظر رابـرت كـاكس   نهژموني از  است. يجهان
هـاي هژمونيـك را     دارد تـا ارزش   ميها را وا مركز را با كينه بپذيرند، بلكه آن ةسازد كه سلط نمي
هاي نظام بومي برتري دارند، بـا رغبـت بپذيرنـد و اگـر       هايي كه نسبت به ارزش  ارزش ةمنزل به

اي حاكم باشد بايـد   دهد در جامعه  زي كه هژمون اشاعه ميفرهنگ و ايدئولوژي مغاير با آن چي
 ةالملل اسـت. در آمـوز   گرايي يك امر مهم در نظام بين  فرهنگكه چندچرا ،بر آن احترام بگذارد

گرايي، حقوق فرهنگي خاص به هيچ وجه به انشـقاق و گسـيختگي جامعـه منجـر       فرهنگچند
فرهنگي مشـاركت  چنـد  ةسازد تا به طور كامل در يك جامع  قادر ميها را   شود، بلكه اقليت  نمي

اين اسـاس،   استناد كرد. بر» تباين« توان به مفهوم  گرايي، مي  كنند. در توجيه دفاع از چند فرهنگ
هاي نژادي اسـت كـه هـر     و گروه ،ها، مذاهب  گرايي تباين فرهنگ  فرهنگچند ةلفؤمپايدارترين 
رويكرد انتزاعي جهان شهري را كنار له ئمسكنند. اين   فرض مي» مستقل و خودبنياد«را يك خود 

ورزد. با اتكـا    مي تأكيدگرايي  فرهنگنهد و بر پذيرش همگاني و كاربست اصل مشترك چند  مي
و در زندگي  نندپيدا كتوانند درك مشتركي از يكديگر   ها مي  ها و فرهنگ  زبان ةبه اين اصل، هم

  .)Bernstein 2010: 381( آميز دست يابند عملي به همزيستي مسالمت
توان به آن اشاره كرد، ايـن اسـت كـه     آن چيزي را كه به طور كلي در بخش ايدئولوژي مي

 مختلف و ابزارهاي ها شيوه به است صددو در داند برتر مي را خود آمريكا فرهنگ و ايدئولوژي
تـوجهي     الملل و بي شود. نپذيرفتن تنوع فرهنگي در نظام بين تبديل جهاني مسلط ايدئولوژي به

سازي ايـدئولوژي ليبرالـي باعـث نگـاه منفـي مردمـان        ها و تلاش براي جهاني به ساير فرهنگ
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دي اسـت كـه   هاي مختلف به آمريكا شده است كه اين موضوع تناقض آشكار با مـوار  فرهنگ
كـه در   اسـت رابرت كاكس در بحث اهميت ايدئولوژي و فرهنگ براي قدرت هژمون متصور 

امـا   ،ترين دليل بر پذيرش فرهنگ و ايدئولوژي قدرت هژمـون اسـت    نظر وي رضايت مهم
 ـمتفاوت از آن بوده و همين امر بر افـول جايگـاه هژمـوني آن كشـور      آمريكارويكرد  ثير أت

  داشته است.
  
  آمريكا منافع جهتدر ها آن از ابزاري استفادة و المللي بين نهادهاي در نفوذ 3.5

 اهـداف  ارچوبه ـچ در كـه  دولتـي  .اسـت  هـابزي  مفهـوم  به نفعيخود از فراتر جويي هژمون
 آن كـاركرد  توانـد  نمـي  زنـد،   مي دست جانبهچند المللي بين نهادهاي ايجاد به خود هژمونيستي

 نهادهـاي  در آمريكـا  بـازيگري  امـا  .)194: 1390 قنبرلـو ( كنـد  خود منافع تابع مطلقاً را نهادها
هاي گذشـته آمريكـا     متفاوت از اين نگاه است و در طول دهه و امنيتي ،المللي مالي، سياسي بين
ابزاري داشته است كه همين موضوع در افول  ةالمللي استفاد منافع خود از نهادهاي بين جهتدر

  گذاشته است.ثير أتنزد افكار عمومي كشورهاي مختلف هژموني آن كشور 
 بنيـان نهـاده   دوم جهاني جنگ از پس ها دولت ميان صلح حفظ هدف با متحد ملل سازمان

 و ورشو پيمان فروپاشي اما با ،بود المللي بين امنيت و صلح حفظ سازمان اين اصلي هدف. شد
 آمريكـا  ةمتحـد  ايـالات  فـارس،  خلـيج  در جنـگ  موفقيـت  با شوروي و جماهير اتحاد سقوط
 كشـور  ايـن  خـارجي  سياست منافع به خدمت جهتدر تواند متحد مي ملل سازمان كه دريافت
 از متفـاوت  چنـدان  آمريكـا  ةمتحد جمهور ايالات رؤساي رويكرد .)Holt 1994: 14( كند عمل

 عنـوان  بـه  متحـد  ملـل  سازمان صلح حفظ به عمليات اتفاق، به قريب همگي و نبوده يكديگر
 از خـارج  در آمريكـا  ةمتحـد  ايـالات  هاي ارزش و منافع ارتقاي جهتدر كارآمد و مفيد ابزاري
متحده به عنـوان     كه ايالاتواقعيت اين است  .)Sokolsky 1997: 20(نگرند  مي خويش مرزهاي

سازمان ملل متحد از موقعيت متمايزي در مقايسه با ديگر اعضاي اين سـازمان   ييكي از اعضا
 ةهاي حقـوقي، سـاي    ارچوبهبرخوردار است. موقعيت متمايز سبب گرديده تا صرف نظر از چ

و  ،در شوراي امنيت ها خصوصاً  گيري جريانات، تصميم ةسنگين اين كشور در همه جا و در هم
و بودجه  ،نيروي نظامي، پشتيبانيمين أتاقدامات لازم براي اجراي تصميمات اين شورا از جهت 

  .)1395 اسماعيلي( همواره محسوس باشد
  دانند؛  تر ناشي از دو عامل مي سازمان ملل دلايل ناتواني اين سازمان را بيش ةخبركارشناسان 
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از حد آمريكا به عنوان كشور ميزبان بر اركـان مختلـف ايـن نهـاد مـانع از آن       نفوذ بيش .1
خاورميانـه شـوراي امنيـت     ةويژه در منطق ـ به ها  شود تا در حل برخي از مشكلات و چالش مي

شـوراي امنيـت مـوارد     ةبار قطعنام ـ چهلبتواند تصميمي اساسي بگيرد. تاكنون آمريكا بيش از 
  است.   صهيونيستي عليه مردم فلسطين را وتو كرده رژيمشر متعدد نقض حقوق ب

دبيركل سازمان ملل براي مدت پنج سال به دست   اساس منشور ملل متحد،چند كه برهر .2
اما اين واقعيت است كه آمريكا به عنـوان    شود،  كشورهاي عضو مجمع عمومي گزينش مي ةهم

اي بر روي گزينش دبيركلي آن دارد و  كننده  امنيت نقش تعيينكشور ميزبان و عضو دائم شوراي 
نفـوذ و   ةهمين مسئله باعث شده است تا دبيركل و ساير اعضاي دبيرخانه نتواننـد از زيـر سـاي   

  .)23/3/1395 (خبرگزاري جمهوري اسلامي هاي آمريكا خارج شوند    هخواست
ابزاري آمريكـا قـرار    ةنهادهايي است كه مورد استفادالمللي انرژي يكي ديگر از   آژانس بين
 طـول  در آژانس كه دكر ادعا توان مي انرژي هم المللي بين آژانس رفتار بررسي گرفته است. در

 ابزاري به باشد، دهكر حركت شده تعيين پيشاز اهداف جهتدر كهآن از بيش فعاليتش هاي سال
 .اسـت  شـده  تبديل المللي خصوصاً آمريكا بين هاي قدرت سياسي هاي خواسته تحقق جهتدر

تـرين قـدرت    بـيش هاست،  كه آمريكا يكي از اين در آژانس، اي كشورهاي داراي فناوري هسته
هـاي   كمـك  ةاز جمله وعـد  ،بزارهايي كه در اختيار دارندند. اين گروه از كشورها به لحاظ ادار

نسـبي كـه از جهـات مختلـف و از      ةو همچنين سلط ،كل آژانسمالي، دخالت در انتخاب مدير
را بـر  ثيرگـذاري  أتترين اقدام و  جمله مسائل سياسي بر روي ديگر كشورهاي عضو دارند بيش

به عبارتي ايـن   .رسيدن به اهداف و منافع خاصي دارندجهت روي تصميمات شوراي حكام در
 گفتمـان  ). تسـلط 109: 1390 (حـاجي غـلام   هسـتند سازان اصلي شوراي حكام  گروه تصميم

المللـي   آژانـس بـين   عضو ةتوسع حال در كشورهاي غيرهژمونيك گفتمان بر آمريكا هژمونيك
 ايـران  اي هسـته  موضـوع  قبـال  در المللي بين سازمان اين ةدوگان رفتار براي را لازم بستر اتمي،
 و ايـران  اي هسـته  موضـوع  كـردن  امنيتي با آمريكا هژمونيك گفتمان ،واقعدر. است كرده فراهم
 رفتـار  پـذيري  امكـان  شرايط صهيونيستي، رژيم يعني خود متحد اي هسته ةبرنام از پوشي چشم
آمريكـا در   هژمونيـك  گفتمـان  در. اسـت  كـرده  فـراهم  كشور دو اين قبال در را آژانس ةدوگان

 اتمـي  هـاي  زرادخانـه  تـرين  بـزرگ  از يكي كه ،صهيونيستي رژيم المللي انرژي اتمي آژانس بين
 گيـري  تصـميم  نظام داراي رژيم اين. شود نمي  واقع اتهام مورد گاه هيچ دارد، اختيار در را جهان

 رژيـم . كنـد   مـي  جلـوگيري  اتمـي  نيـروي  نادرسـت  كـاربرد  از كـه  شـود  مي فرض خردمندانه
 چراكـه  ،شـود  مـي  بازنمايي اي هسته قرباني يك باشد، اي هسته متهم كه آن از بيش صهيونيستي
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 مسلح تروريستي هاي گروه يا و اي هسته ةتكثيركنند هاي دولت هدف ترين دسترس قابل و اولين
  ).118: 1392 بيگي (مسعودي و خان است صهيونيستي رژيم و ،اشغالي سرزمين اي، هسته

المللي حقوق بشر نيز يكي ديگر از رفتارهاي نامناسب آمريكا  ابزاري از نهادهاي بين ةاستفاد
گرايي در سياست خارجي آمريكا، رژيـم    بوده است. پس از فروپاشي شوروي و برتري يكجانبه

هـاي    در جريـان بحـران   ،نمونهرفته ويژگي تحميلي به خود گرفته است. براي  حقوق بشر رفته
هـاي بـزرگ و در     نظامي قـدرت  ةنقض فاحش حقوق بشر به مداخل و كوزوو ،سومالي، رواندا
(مانند  ها ها آمريكا انجاميد. حتي در مداخلات نظامي ديگري از سوي همين قدرت پيشاپيش آن

آمريكا و برخـي   ةمداخل م و2001نيروهاي همدست به رهبري آمريكا در افغانستان در  ةمداخل
الملـل يـا    چند مسائلي چون پشتيباني از تروريسم بين)، هرم2003 پيمانان آن در عراق در از هم

گـران بـوده، امـا از نقـض      اي دستاويز اصلي مداخلـه  افزارهاي هسته تلاش براي ساخت جنگ
امـروزه سـاختار سلسـله     ،حقوق بشر نيز مانند اتهامات ديگر بهره گرفته شده است. از ايـن رو 

كردن رژيم حقوق بشر گرايش يافتـه اسـت. آرمـان     الملل به تحميلي مراتبي قدرت در نظام بين
تر در  ست و منافع اين قدرت نيز بيشافزارهاي اصلي سياست خارجي آمريكا حقوق بشر از نرم

  ).18: 1384 تعريف شده است (قنبرلو افزار ارچوب اين نرمهچ
اي براي فشار بر برخي كشـورها   هاي گذشته به ابزار و دستمايه ق بشر در دههموضوع حقو
 .انـد  هكـرد نقش مهمي را ايفـا   المللي حقوق بشر نهادهاي بين كه در اين ميان تبديل شده است
ش) 1385م (2006متحد در سال  ملل سازمان عمومي مجمع ةقطعنام صدور از كوفي عنان پس

 بشـر بيـان   حقـوق  شـوراي  جايگاه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به يارتقاجهت  در
 بـه  و ،شـده  سياسـي  خيلـي  كـرده،  گـم  خود را راه ملل سازمان بشر حقوق كميسيون دارد مي

 سرپوش يكديگر كار بر توطئه با بشر حقوق كنندگان نقضآن  در كه است گشته تبديل مجمعي
 بايـد  كه مـي  نهادي يعني بودند؛ كوچك بود شده محول ها آن به كه كاري و براي گذاشتند مي

تأسيس  از هدف دبيركل، منظر از واقع،در .دهد ارتقا را جهان سراسر در بشر حقوق به احترام
 هـاي   كاري سياسي آن رأس در و» كميسيون حقوق بشر«هاي  رفع كاستي» شوراي حقوق بشر«

 ةجامع هاي دغدغهو  ها آرمان به سابقش سلفَ مانند هم نونهاد ركن اين در لكن ،بود اين نهاد
 بسيار گزينشي برخوردهاي و مواضع سياسي اتخاذ كماكان و نشد توجهي باب اين در جهاني
). آمريكـا بـا توسـل    49: 1393 اصفهاني نژاد قنبريدارد (يي آكار حقوقي مواضع اتخاذ از بيش

 كننـده  نگـران كشـورها را   از برخـي  در بشـر  حقوق به اين نهادهاي تحت نفوذ خود وضعيت
 نقـض حقـوق بشـر در كشـورهاي متحـد خـود       از سياسي اغراض دلايل توصيف كرده و به

  د.نك مي پوشي چشم
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هايي استفاده كرده  دولتالمللي نيز براي تنبيه و فروپاشي   ايالات متحده از نهادهاي مالي بين
كـه   هنگـامي  ،اند. به طور مثال بودهصدد خروج از سيستم تقويت قدرت اين كشور است كه در

در انتخابـاتي كـه بـا شـركت سـه نـامزد، در يكـي از         1970سالوادور آلنده گوسنس در سـال  
به مقام رياست جمهوري رسيد،  ي آمريكاي لاتين در كشور شيليهاي بسيار شكوفا  كراسيودم

. دكـر  درخواستكردن حكومت آلنده را  متزلزل سيا ةشعبآمريكا دچار وحشت گرديد و رئيس 
ثروت كـرد.   ةعادلانمورد توزيع آلنده در طي مدت سه سال مبادرت به يك رشته اصلاحات در

به يك شـركت   ، كهرا ملي كرد و سيستم تلگراف شيلي رامريكاييان آوي معادن مس متعلق به 
تعلق داشت، مصادره كرد. واشنگتن به چنين حركتي واكنش نشـان   المللي وابسته به آمريكا  بين

بنابراين اقدامات خود ه رسيد كه ديگر وجود چنين دولتي قابل تحمل نيست و جيداد و به اين نت
كارگيري نفوذ خود در بانـك جهـاني    هرا براي براندازي حكومت آلنده تشديد كرد. آمريكا به ب
كـه در ايـن خصـوص كيسـينجر،     د كراقدام به جلوگيري از اعطاي اعتبارات به حكومت آلنده 

اين بود كه اقتصـاد  دهد كه هدف از اقدامات مزبور   وقت آمريكا، توضيح مي ةخارج وزير امور
متوسط شيلي به دنبـال وضـعيت بـد اقتصـادي و      ةشيلي را فلج كند. به اين ترتيب بود كه طبق

هـا   تشديد آن، با نخبگان و صاحبان كسب و كارهاي خارجي، هم صدا شدند و از سوسياليست
سازمان كومت آلنده، حسياست را ترك گويند، با كاهش حمايت مردمي از  ةخواستند كه صحن

اندازي اعتصابات كـارگري و راننـدگان كـاميون و      سيا نيز با صرف مبالغي هنگفت، اقدام به راه
كـه كودتاچيـان بـا    دند تـا اين كرچيني عليه آلنده  ةد و نظاميان شيلي نيز اقدام به توطئكرتاكسي 

 .)555- 533: 1379 گرشولزين( دندكر 1973كمك سيا اقدام به سرنگوني حكمت آلنده در سال 
المللي پول به كشـورهاي    دهي بانك جهاني و صندوق بين  دهد كه روند وام فوق نشان مي ةنمون

و بـا نفـوذ آمريكـا انجـام     اسـت  سياسي يند افرعضو، بيش از آنكه روندي اقتصادي باشد، يك 
هاي اعطايي   وام ةعوامل سياسي در ارائاند كه   گاه نگفتهشود و حتي خود اين نهادها نيز هيچ  مي
  بوده است. ثير أت بي

آمريكـا از ايـن نهادهـا و همچنـين     المللـي، خـروج    در كنار سوء استفاده از نهادهـاي بـين  
نشدن منافع ملي آن كشور، كه در دوران رياسـت جمهـوري    مينأت ةبهانالمللي به  هاي بين توافق

اعتمادي كشورها به آمريكا شده و منتقدان جـدي را    به رشدي داشته، باعث بيترامپ روند رو 
 تحول از المللي حاكي توجهي به نهادهاي بين  الملل به همراه داشته است كه البته بي در نظام بين

 سند در را آن نمود كه سپتامبر است يازده ةحادثآمريكا بعد از  خارجي سياست در مهم و جدي
 ايـن  راهبرد، اين اصلي خصوصيات از يكي .هستيم شاهد آمريكا 2002 سال ملي امنيت راهبرد
 از شدن رها آن ملي منافع حفظ و آمريكا از راه حفاظت تنها كه است بوش دولت بنيادين فرض
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 تحميل كشور اين بر المللي بين هاي رژيم و ،الملل بين حقوق ها، ائتلاف كه است هاي محدوديت
 همكـاري  بـر  نـه  المللـي  بين نهادهاي در آمريكا سياست ،بنابراين .)Lamy 2005: 525( اند كرده
 آميـز   قهـر  قـدرت  و يكجانبـه  عمل مبناي بر بلكه ،جانبهچند نهادهاي داخل در اجماع بر مبتني
 نظامي برتري ويژه به هژمون موقعيت حفظ: از ندا عبارت آن اساسي اصول كه است، شده ايجاد
  .ابزاري گرايي چندجانبه نوعي به گرايي جانبه يك زدنپيوند با استراتژيك استقلال حفظ و آن

منافع ملي خود به حـدي بـوده اسـت     جهتالمللي در  ابزاري آمريكا از نهادهاي بين ةاستفاد
، )Steven Brooks( اسـتيون بروكـز  گران سياسـت خـارجي ماننـد      برخي دانشمندان و تحليل  كه

بـر ايـن اعتقادنـد كـه      )Fareed Zakaria( و فريـد ذكريـا  )، William Wolfforth( ويليام ولفورث
هـا، ايـالات    آن ةگفت ـتوانند كمك كنند تا استيلاي آمريكا تداوم يابد. بـه   المللي مي نهادهاي بين
كه پـس از جنـگ جهـاني     ،م چيرگي بنيادي راالمللي نظ تواند با تقويت نهادهاي بين متحده مي

يـافتن   پايـان شده پس از  ياددوم پديد آورد، هميشگي سازد و بدين ترتيب اطمينان يابد كه نظم 
  ).123: 1390 قطبي هم دوام خواهد آورد (پارمار و كاكس تكشرايط 

آمريكا، متفاوت با نگاهي اسـت   ةمتحدالمللي از سوي ايالات  اين نوع رفتار با نهادهاي بين
المللي را تجسم قواعـد   بينكه رابرت كاكس از يك هژمون انتظار دارد. رابرت كاكس نهادهاي 

داند كه با ايجاد قوانين و قواعد در ايجاد صـلح و ثبـات     تسهيل بسط نظم جهاني هژمونيك مي
منافع عمومي جهـاني   جهتنهادها بيش از آنكه درد. ولي آمريكا از اين كنن المللي تلاش مي  بين

ها باعـث شـده اسـت،      د براي تحقق منافع خود بهره برده است و همين سوء استفادهنكاستفاده 
هـاي بـزرگ     و همچنين برخي قدرت بدجايگاه آن كشور در نزد افكار عمومي جهان كاهش يا

  ند.نكالمللي تلاش   تغيير در ساختارهاي نهادهاي بين جهتدر
  

  گيري   نتيجه .6
 ،مجـازات  تحريم، تهديد، طريق از سلطه از بيش چيزي كاكس رابرت ةنظري در هژموني مفهوم

رفتارهاي سياسي آمريكا متفاوت از نگاهي است كه رابرت كاكس بـه   ،است. بنابراين تشويق و
كـه رابـرت    ،المللي  و نهادهاي بين ،آمريكا از سه عنصر قدرت، ايده ةهژموني دارد. سوء استفاد

 ةگرايـي، سـير فزاينـد    جانبه داند، آشكار است. يك  ها را براي يك هژمون ضروري مي كاكس آن
هـا،   نگذاشتن به حق حاكميـت دولـت   سياسي پس از جنگ سرد، احترامگرايي نظامي و  مداخله
هاي آشكار از سـوء    هاي تروريستي نمونه  حمايت از گروهو ابزاري از تحريم اقتصادي،  ةاستفاد
توجهي بـه سـاير     الملل و بي آمريكا از قدرت است. نپذيرفتن تنوع فرهنگي در نظام بين ةاستفاد
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هـايي كـه در    تمدن و فرهنگ با سازي ايدئولوژي ليبرالي، مبارزه براي جهانيها و تلاش  فرهنگ
كننـد، از مصـاديق رفتارهـاي نامناسـب آمريكـا در        كراسي مقاومت ميومقابل فرهنگ ليبرال دم

منافع خـود  مين أتها براي  ابزاري از آن ةالمللي و استفاد  عنصر ايده است و نفوذ در نهادهاي بين
 ،نيدهـد. بنـابرا    مغاير با آن چيزي است كه رابرت كاكس در عنصر نهاد مورد توجـه قـرار مـي   

بيـانگر   ،رابرت كاكس بـه آن اشـاره شـد    تأكيدمورد  ةلفؤمكه در سه  ،تر رفتارهاي آمريكا بيش
ايجـاد  بودن آن كشور است تا هژموني. آن چيزي كه در هژمـوني نمـود بـارز دارد،     امپرياليستي

اما رفتارهاي آمريكا چنين ويژگي نداشته و سلطه بيش از  ،رضايت از سوي قدرت هژمون است
  رضايت در عملكرد آن كشور مشهود بوده است. 

ها نظير چين و روسيه براي ايجاد موازنـه   توان گفت بيش از تلاش ساير قدرت  مي ،بنابراين
 نظـام  تحولات در آمريكا نامناسب رفتاري كا، اصولآمري ةمتحددر برابر قدرت هژموني ايالات 

داشته است. آمريكا نتوانسته در جايگاه هژمون  كشور آن هژموني افول در زيادي نقش الملل بين
الملل است، موفق عمل كند و برعكس با  ثبات در نظام بين اش ايجاد صلح و ترين وظيفه كه مهم

هـا بـا رويكـرد آن     طلبانه باعث مخالفت برخـي قـدرت   سلطهرفتارهاي سياسي خودمحورانه و 
 و رضـايت  تـدريج  بـه  چنـين رفتارهـايي   گـرفتن  پيش الملل شده است و در كشور در نظام بين

 رفته پيش جايي تا امر اين و كرده مواجه چالش با را آمريكا رهبري به مستقر سيستم مشروعيت
رئيس اند. ريچارد هاس،  شده معترض روند اين به نيز آمريكا پيمانان برخي از هم كه حتي است

در آمريكا آغاز شـده اسـت و   دوران پسا :معتقد است ،شوراي روابط خارجي آمريكا ةانديشكد
همچون گذشته نخواهـد   ايالات متحدهيا وابستگي به  ،ديگر شاهد احترام، ترس جهان احتمالاً

كشد تا ما متحدانمان را بـراي تكيـه بـه خودمـان       زيادي طول ميزمان كند   مي تأكيدايشان  .بود
 تصـورات  بـرخلاف  آمريكـا  هژموني افول روندي چنين آيد با  به نظر مي ،. بنابراينمتقاعد كنيم

 بـديل   بـي  قـدرتي  را آمريكـا  فروپاشـي شـوروي،   از بعـد  كـه  آمريكـايي  گران تحليل از برخي
  .شد خواهد تسهيل دانستند، مي
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